بسمه تعالی

دختر عزیزم زینب                                                              احمد استاد حسن معمار 

سلام عزیزم!
باز مهر آمد و دختر عزیزم زینب،کیف و کتاب و دفتر و قلم خود را با شور و اشتیاق مهیا کرده، می خواهد بسم الله بگوید و از زیر قرآن رد شود و مادر کاسه ای آب به نشانه ی بازگشت پاره ی تنش از مدرسه، پشت سرش نه بر زمین که به باغچه ی کوچک کنار در خانه نثار کند که نشد! 
عزیز بابا ! 
کتاب درسی تو تا پیش از این پر از داستانهای قهرمان ها بود. وقتی می خواندی بر خود می بالیدی که در سرزمین قهرمان پروری به نام ایران نفس می کشی و پرچم خوشرنگی در حیاط مدرسه تان در اهتزاز است که نام خالق یکتا ( الله ) در میانش و کلام بزرگ و با عظمتی ( الله اکبر ) 22 بار بر آن به زیبایی نقش بسته است.
زینب قهرمانم!
اینک بسیار بر خود ببال که خود نقشی در کتاب زندگانی پرشکوه مردم سرزمینت یافته ای که نه همکلاسی هنگام خواندن آن ها بلکه همگان بر آن غبطه می خورند.
دختر شهید زیبایم!
امروز تو با لباس سرخ شهادت،پوششی زیبا یافته ای تا پا به مدرسه ی عشق الهی بگذاری.
اول مهر امسال بعد از سه ماه تابستان و پشت سر گذاشتن با افتخار جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی، همکلاسی هایت دوباره پا به مدرسه و کلاس درس گذاشتند و تو جایت در کلاس و بین آنان نه خالی که اینک بهترین جایگاه نصیب و روزی ات شده است.خوشا بحالت ! 
در دفتر مدرسه اسم و نشان تو را معلم نیمی با قلم سرخ ( زینب ) و نیمی دیگر با قلم سبز نوشته؛یعنی که دختر من، زینب من، قدم در راه مدرسه ای آسمانی گذاشته که پیش از این عزیزانی به کلاسهای درس آن، نور و برکت داده اند.
دخترم ! 
معلمان تازه ات همگی از جنس نورند و دانش آموزانی چون تو شاهد و آشنای فرشته هایی دارند که در طول زندگی به ظاهر کوتاهشان در دنیا، همواره همراه و همدم لحظه های زیبای زندگی شان بوده اند.
خوشابحالت !
پدر شهیدت، مشتاقانه آرزوی در آغوش کشیدنت را دارد.
زود باشد که به لطف الهی، دیدارها تازه گردد.
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